
 مجله زبان و ادبیات فارسی
 86ـ تابستان  7ـ ش  3س 

 
 

 هاي سعدي تجلی عناصر بلاغت در چامه
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 چکیده

بلاغت و توابع آن در  نام دارد، حاوي مباحثی پیرامون» هاي سعدي تجلی عناصر بلاغت در چامه«مقالۀ پیش رو که 
 ـسعدي ـ است چکامه  .هاي مدحی و وصفی شیخ شیراز 

به طور جامع و دقیق بحث و ) معانی، بیان و بدیع(در این تحقیق، قصاید سعدي از دیدگاه سه حوزة زیباشناسی سخن 
 .بررسی شده است

هاي  دلیل اهمیت آنها در گستردگی در آغاز مقاله به برخی از عناصر موسیقایی سخن مانند وزن، قافیه و ردیف، به
 بخشی موسیقی شعر فارسی زبانی، افزونی و انسجام

 .هاي سعدي ـ گذرا پرداخته شده است ویژه چامه ـ به
هاي سعدي با ذکر شواهد شعري به دقت باز  در ادامه، پژوهنده کوشیده است اهداف و اغراض بلاغی را در چامه

 .نماید
 

 .سعدي، عناصر موسیقایی، معانی، بیان، بدیعهاي  چامه :ها کلیدواژه
 

 17/3/86: تاریخ دریافت مقاله
 15/6/86: تاریخ پذیرش مقاله

 .حسینی ناصرالدین شاه: استاد مشاور/ دکتر جلیل تجلیل : استاد راهنما/ نامه دکتراي نویسنده است  این مقاله برگرفته از پایان

 مقدمه
مندان شعر و ادب پوشیده نیست، چرا که شناخت زیورهاي کلام و عناصر  اهمیت دانش بلاغت بر علاقه

شود تا هر خواننده و شنوندة باذوقی به دقایق سخن ادبی پی برَد و در نتیجه از یادگارها و  ورزي، موجب می خیال
 . و مشعوف گردد ور تر بهره هاي ذهنی و قلمی آفرینندگان آثار ادبی، افزون تراویده



اند با موشکافی به نگارش  سنجانِ چمنزارِ بلاغت از ادوار پیشین تا به حال کوشیده از این رو ادیبان و سخن
هایی چند در حوزه بلاغت و توابع آن دست یازند و هر کدام به سهم خود براي گسترش دامنۀ این علم اهتمام  کتاب
 .ورزند

اي از عناصر زیباشناسی  هاي سعدي را براساس پاره اله بر آن بوده است که چامهبنابراین تلاش نگارنده در این مق
سبب براي نمایش هنرها و  بدین. کاوي کند بررسی و ژرف) معانی، بیان و بدیع(سخن در قلمرو بلاغت و توابع آن 

شاهد بحث براي  هایی به عنوان هاي شیخ شیرازي ـ سعدي ـ نمونه هاي ادبی و بلاغی در چامه چگونگی آفرینش
از دیگر سو پژوهنده کوشیده است براي ورود به موضوعات بلاغی و تمهید مقدمه، به . تبیین بیشتر آورده است

آفرینی آنها در قصاید سعدي  اجمال به برخی از عناصر و عوامل موسیقایی شعر مانند وزن، قافیه، ردیف و نقش
 .بپردازد

 .چاپ مرحوم محمدعلی فروغی بوده است کلیات سعدياساس کار در این پژوهش 
 

 بلاغت
لفظ بلاغت به معناي رسایی و به کمال و غایت چیزي نایل شدن است، اما از نظر اصطلاحی تعاریف گوناگونی 

 :دارد، از جمله
 :نویسد استاد همایی می

عنی مقصود را در کمترین و زیباترین بلاغت این است که جامه لفظ بر اندام مقصود زیبنده و رسا باشد، نه کوتاه و نه بلند، ی
 )38:  1370همایی . (الفاظ بیان کند

 605-544(تعریفات بلاغت، تعریف دانشمند بزرگ و متفکر نامدار ایرانی امام فخررازي  ترین مانع و اما از جامع«
، نهایۀ الایجاز( الاطالۀ المملۀ الاحتراز عن الایجاز المخل و البلاغه بلوغ الرجل بعبارته کنه ما فی قلبه مع: است) ق.   ه

یعنی بلاغت آن است که آدمی آنچه را که در ته دل دارد با لحنی که از ایجاز مخل و اطناب ممل در آن ) 59ص 
 )470:  1381مهدوي دامغانی . (»پرهیز شده باشد، بر زبان آورد

اهمیت و رتبه از علوم برتر و از نظر  از نظر) معانی، بیان و بدیع(قدما، علم بلاغت و سه قلمرو آن از دیدگاه 
 .روند ترین علوم به شمار می ظرافت و دقت از دقیق

 
 عناصر موسیقایی

ترین  وزن، قافیه و ردیف از مهم. اي است در سرشت آدمی، و شعر، تجلی موسیقایی زبان است موسیقی پدیده
کند و سبب برتري و امتیاز  از شعر متمایز میعناصر موسیقایی شعر هستند و این گروه موسیقایی، کلام محاوره را 

 .شود شعر از نظر توازن و انسجام می



 
 وزن

 : نویسد خواجه نصیر دربارة وزن می. ترین و مؤثرترین عنصر و جوهره موسیقی شعر است وزن اصلی
هیأت لذتی مخصوص  وزن هیأتی است تابع نظام ترتیب حرکات و سکنات و تناسب آن در عدد و مقدار که نفس از ادراك آن

یابد که آن را در این موضوع ذوق خوانند و موضوع آن حرکات و سکنات، اگر حروف باشد آن را شعر خوانند والاّ آن را  می
 ).22:  1369خواجه نصیر طوسی . (ایقاع خوانند

یف این باشد که شاید بهترین تعر. کدام جامع و مانع نیست هاي زیادي شده است که هیچ البته درباره وزن تعریف
تناسب اگر در مکان . وزن نوعی تناسب است، تناسب کیفیتی است حاصل از ادراك وحدتی در میان اجزاي متعدد«

 )10:  1372ناتل خانلري . (»خوانند و اگر در زمان واقع شد، وزن خوانند واقع شد، آن را قرینه می
کند تا موضوع را در آن  گاه وزن را انتخاب نمی هیچدربارة تقدم وزن بر موضوع یا به عکس، باید گفت که شاعر 
 ذهن گیرد؛ به عبارت دیگر هنگامی که موضوع به بگنجاند، بلکه او وزن را به طور طبیعی از ذات موضوع الهام می

 .رسد، وزن نیز با آن همراه است شاعر می
با موضوع به آفرینش وزن  آید که ذهن وي متناسب با تأمل و تفحص در قصاید سعدي این نکته به دست می

هاي وي، از  بنابراین چامه. کنند گري می پردازد؛ به عبارت دیگر مضامین در اوزان عروضی، به طور طبیعی جلوه می
الارکان در هشت بحر عروضی سروده شده است که از این میان،  الارکان و مختلف گانه متفق مجموع بحرهاي نوزده

رمل، هزج و (الارکان  است و سه قصیده متفق) ث، مضارع، منسرح، خفیف و سریعمجت( الارکان پنج قصیده مختلف
و در آنها از بحرهاي عروضی رجز، متدارك، وافر، کامل، مقتضب جدید، قریب، مشاکل، مدید، بسیط و ) متقارب

 .طویل استفاده نشده است
ی آمده، باتوجه به توضیحات پایین، به اهتمام محمدعلی فروغ کلیات سعدياي که در چاپ  از پنجاه و نه قصیده

 :بحرهاي عروضی زیر به کار آمده است
 قصیده 28بحر مجتث  -1
 قصیده 9بحر مضارع  -2
 قصیده 9بحر رمل  -3
 قصیده 5بحر هزج  -4
 قصیده 3بحر خفیف  -5
 قصیده 2بحر متقارب  -6
 قصیده 2بحر منسرج  -7
 قصیده 1بحر سریع  -8



گانه دیگر توجه شیخ اجل را به خود  از بحرهاي نوزده شود که بحر مجتث بیش باتوجه به آمار بالا، ملاحظه می
او، دیوان  غزل 495اي داشته است و از مجموع  گفتنی است حافظ نیز به این بحر توجه ویژه. معطوف کرده است

 .غزل به این بحر عروضی اختصاص یافته است 125براساس نسخه قزوینی، 
از دیگر بحرها به بحر مجتث توجه کرده است؟ در پاسخ به  تر ید که چرا سعدي افزونآ اینک این پرسش پیش می

که اسحاق  اند چنان ترین بحرهاي عروضی دانسته این پرسش باید گفت که برخی از ناقدان این بحر را از جمله شیرین
به  توان گفت علت تمایل سعدي به علاوه می. پرداخته است ی میالرشید به تغنّ موصلی در این بحر، در مجلس هارون

به همین دلیل براي بازنمایی این حالات، بحر مجتث . نوایی آن است استفاده از این بحر عروضی، آهنگینی و خوش
 :کنیم مثمن را در زحافات گوناگون تقطیع می

 

 فعلاتن مفاعلن فعلاتن مفاعلن -1
 100100 101000 100100 101000 
 فعلن مفاعلن فعلاتن مفاعلن -2
 100100 101000 100100 11000 
 فعلان مفاعلن فعلاتن مفاعلن -3
 100100 10100 100100 11010 
 فعَ لنُْ مفاعلن فعلاتن مفاعلن -4
 100100 101000 100100 1010 

 

هاي بلند و کوتاه زحافات بالا، از یک انسجام و نظم منطقی برخوردارند؛ حتی  شود که بیشتر مصوت ملاحظه می
 .اند ها تا حدي با هم هماهنگ، منسجم و مساوي دو بخش تقسیم کنیم، قرینهاگر هر مصراعی را به 

 قافیه
صاحب . اما اهل ادب در تعریف آن اختلاف نظر دارند. قافیه نیز یکی از دیگر عوامل موسیقایی شعر است

 :نویسد می المعجم
. در آخر ابیات دیگر از همان قصیده متکرر نشودبدان که قافیت بعضی از کلمه آخرین بیت باشد، به شرط آنکه بعِینها و معناها 

 )192:  1373شمس قیس رازي (
 : و مایوکوفسکی معتقد است

 ).84:  1376شفیعی کدکنی . (شود بدون قافیه، شعر به کلی شکسته و ویران می



قافیه در : مثالولی آن گونه که پیداست براي قافیه باید تعریفی ارائه کرد که مقبول ادب دوستان باشد؛ به طور 
لغت به معناي پساوند است و در اصطلاح عبارت است از یکسانی حرف یا حروف کلمات آخرینِ ابیات و قالب 

 .هاي پایانی دو مصراع یک بیت مثنوي عیناً تکرار شود قطعه یا این که واژه
اند که وزن شعر  ی شعر دانستهاي از موسیق قدما اعتقاد داشتند که قافیه جزئی از وزن است، از این رو آن را گوشه

 :از این رو ابن رشیق گفته است. کند را کامل می
ابن رشیق قیروانی . (کشاند به ضرورت ترین رکن شعر است و آن دربرگیرندة قافیه نیز هست و آن را به دنبال خود می وزن بزرگ

 )124:  1، ج 1907
آنچه مسلم است نبوغ ادبی، ذوق زیاد و قریحه سرشار مندي سعدي به رعایت اصول و قواعد قافیه،  از نظر علاقه

بندي او به این اصول را تحت تأثیر خود قرار داده  شاعري، چنان توان و نیرویی به شعر او بخشیده که لزوم عدم پاي
 .است

گاه استحکام و انسجام کلام و ظرافت و استواري معنی تا به حدي است که سبب شده است عیوب قافیه ـ که 
 :اي زیبا تجلی کند و از دید مخاطب پنهان بماند، مانند گونه شود ـ به هاي وي دیده می ندرت در چکامهبه 

 هر آدمی که نظر با یکی ندارد و دل
 

 به صورتی ندهد صورتی است لایعقل 
 

 اگر همین خور و خوابست حاصل از عمرت
 

 حاصل به هیچ کار نیاید حیات بی 
 

 ناگزیر از دوستزهر چه هست گزیر است 
 

 ز دوست مگسل و از هرچه در جهان بگسل 
 

 )728:  1381سعدي (  
لایعقل، (که در علم قافیه به آن توجیه گویند، در کلمات قافیه ) ل(در این ابیات حرکت پیش از روي ساکن 

 .شود) اقواء(یکسان نیست و رعایت نکردن آن موجب شده است بیت دچار عیب قافیه ) حاصل و بگسل بی
ها، ترکیب کلمات  نکته مهمی که شایسته یادآوري است، این است که مهارت و استادي سعدي در گزینش واژه

هاي قافیه احساس تنفر نکند،  آهنگ و آگاهی از وزن و آهنگ، موجب شده است مخاطب از شنیدن الفاظ و واژه خوش
شود و  ست که حروف آنها به ویژه حروف قافیه آنها راحت تلفظ میهایی ا هاي وي بیشتر مختوم به واژه زیرا قافیۀ چامه

هاي آنها با حروف ث، چ، ذ، ص، ض، ط، ظ، غ، ق باشد،  نواز است، از این رو قصایدي که قافیه آهنگ و گوش خوش
ث،  شود و به عکس، قصاید سعدي از نظر بسامد، مختوم به حروف رسا و آهنگین ي، ن، د، ر، ل، م، الف، دیده نمی

از سوي دیگر استعداد سخنوري و فصاحت زبان این شاعر بزرگ سبب شده حروفی را که در . ت، ز، ش، ب است
 .آهنگ و تلفظ ناساز، خشن و ناملایم یافته، به کار نبرد

 



 ردیف
اي یا بیشتر که مستقل باشد  عبارت است از کلمه«عامل دیگرِ انسجام و افزونی موسیقی شعر، ردیف است و آن 

 ). 94:  1362نجفقلی میرزا . (»در لفظ و بعد از قافیه اصلی به یک معنی تکرار یابد
جزئی از شعر  اند، مانند رشید وطواط، ولی بیشتر قدما آن را برخی ردیف را نوعی صنعت به شمار آورده

بنابراین ردیف قسمتی از موسیقی شعر فارسی است که در آفرینش صور خیال نقش مهمی دارد و افزون . اند شمرده
هاي ردیف، تأثیري است که در ایجاد تعبیرات خاص زبان شعر و توسعۀ مجازها و استعاره  یکی از نقش«بر آن، 

 )142:  1376شفیعی کدکنی . (»دارد
اي است  هاي ردیف به یک معنی به کار نرفته است و این نکته دارد، ولی واژه» ماند«با ردیف سعدي دو چکامه 

به آن پرداخته  نفایس الفنوناند و آن طور که پیداست تنها نویسنده  که قدما دربارة ردیف کمتر به آن توجه داشته
. »تمامت به یک معنی بود معنی ردیف شاید که مختلف شود و شاید که«گونه است که  است و مطلب بدین

 )54:  1309الدین آملی  شمس(
شاعر با عنایت . است... هاي ردیف ایجاد صور خیال مانند تشبیه، استعاره و  گونه که اشاره شد یکی از نقش همان

ید ها نوعی تشبیه پد به کار گرفته و در آن چامه» ادات تشبیه«را به عنوان ردیف در نقش » ماند«به این نقش، فعل 
آورده است و در نتیجه از همسانی لفظی و ناهمسانی معناییِ آن نوعی برجستگی در شعر ایجاد شده است، مانند این 

 :چامه سعدي
 بسا نفس خردمندان که در بند هوا ماند -1

 

 در آن صورت که عشق آید خردمندي کجا ماند؟ 
 

 قضاي لازمست آن را که بر خورشید عشق آرد -2
 

 ماندکه همچون ذره در مهرش گرفتار هوا  
 

 تحمل چاره عشقست اگر طاقت بري ورنی -3
 

 ماندکه بار نازنین بردن به جور پادشا  
 

 هوادار نکورویان نیندیشد ز بدگویان -4
 

 بیا گر روي آن داري که طعنت در قفا ماند 
 

 رویان اگر قارون فرود آید شبی در خیل مه -5
 

 امشب که فردا بینوا ماندچنان صیدش کنند  
 

 بیار اي باد نوروزي نسیم باغ پیروزي -6
 

 ماندکه بوي عنبرآمیزش به بوي یارِ ما  
 

 تو در لهو تماشایی کجا بر من ببخشایی -7
 

 نبخشاید مگر یاري که از یاري جدا ماند 
 

 خواهی جوابم گوي و زجرم کن به هر تلخی که می -8
 

 ماندتر دعا  که دشنام از لب لعلت به شیرین 
 

 دانم که روي از تو بگردانم دري دیگر نمی -9
 

 دوا ماند مخور زنهار بر جانم که دردم بی 
 

 حاصل نداند درد سعدي را گوي بی ملامت -10
 

 ی مبتلا ماندیمگر وقتی که در کویی به رو 
 

 رویی اگر بر هر سر کویی نشیند چون تو بت -11
 

 به جز قاضی نپندارم که نفسی پارسا ماند 
 

 الدین جمال محفل و مجلس امام شرع رکن -12
 

 ماندت رایش به عهد مصطفی که دین از قو 
 

 کمال حسن تدبیرش چنان آراست عالم را -13
 

 که تا دوران بود باقی بر او حسن ثنا ماند 
 

 همه عالم دعا گویند و سعدي کمترین قائل -14
 

 دولت که باقی باد تا دور بقا مانددر این  
 



 )715:  1381سعدي ( 
در  12و  8، 6، 3هاي  ردیف است، ولی در بیت» ماند«شود که در این چکامه چهارده بیتی، کلمه  ملاحظه می

 .استفاده شده است» شباهت داشتن«جایگاه ادات تشبیه و به معناي 
اي که به فارسی سروده، چهارده  پنجاه و نه قصیدههاي فعلی است و از  هاي سعدي، ردیف بیشتر ردیف

افزون . قصیده مردف است که از آن میان، ده ردیف فعلی، دو ردیف حرفی و دو ردیف اسمی به کار رفته است
هاي سعدي، کوتاه، ساده و بیشتر فارسی است و تنها در یک مورد ردیف اسمی عربی به کار  بر این، ردیف

 .گرفته است
شود و گاه این مورد در  ف قافیه و ردیف از نکاتی است که باعث افزونی موسیقی شعر میهماهنگی حرو

در قافیه و ردیف آن تکرار شده است، » ن ـ ي«اي که حروف  براي مثال قصیده. شود هاي سعدي دیده می چامه
 :صیده دقت کنیدبه مطلع این ق. اي است که این هماهنگی حروف با یکدیگر را ندارد تر از قصیده موسیقایی

 آسانی نیست الناس جهان جاي تن ایها
 

 مرد دانا به جهان داشتن ارزانی نیست 
 

 )708:  1381سعدي ( 
 :در قافیه و ردیف تکرار شده است» ا ـ ن«و نیز مطلعِ این چامه که حروف 

 کدام باغ به دیدار دوستان ماند
 

 کسی بهشت نگوید به بوستان ماند 
 

 )715:  همان( 
سعدي، شاعر تواناي ادب پارسی، به اقتضاي سخن از ردیف بهره برده، ولی زمام اختیار را به دست ردیف 
نسپرده است تا او را به هر کجا بکشاند، بلکه کوشیده است التزام ردیف، به اطناب و درازگویی نینجامد و 

نیازمند باشد و شاعر توانسته است  عاري و شعر نیز از نظر معنی به آن» لغو«ردیف در موضع خود متمکن و از 
 .بین ردیف و معناي آن تعادل برقرار کند

 هاي سعدي دانش معانی و چامه
رسیم که کلام او کاملاً مطابق با مقتضاي حال  هاي شیخ شیراز به این نتیجه می کاوي در چامه با تتبع و ژرف

به عنوان نمونه باید گفت سعدي به . است و مقام است و او همه اصول دانش معانی را به درستی رعایت کرده
، »حذف«گیرد و در حالت  گون به کار می دلیل برخورداري از هنر والاي شاعري، مسندالیه را در مواضع گونه

افتد که در  گاه اتفاق می. کند ، اهداف و اغراض بلاغی خاصی را دنبال می...و » وصف مسندالیه«، »تقدیم«، »ذکر«
گیرد یعنی جملات خبري گاهی در موقعیت  انشایی و خبري را به جاي هم به کار می بیان موضوع، جملات

 :که البته در تمام این موارد، اهداف بلاغی نهفته است، مانند. رود و به عکس جملات انشایی به کار می
 ولیک با همه جرمم امید مغفرتست

 

 که ترَهّ نیز بود بر مواید سلطان 
 



 )740:  1381سعدي ( 
مصراع اول این بیت جمله خبري است و در معناي استرحام و تحریک شفقت مخاطب است، اما در حقیقت  که

 ... .معناي جمله انشایی دارد یعنی ولی با همه جرمم مغفرت کن زیرا 
 :گاهی به عکس، جملات انشایی، بیانگر مفهوم خبري است مانند

 خود دست و پاي فهم و بلاغت کجا رسد
 

 وصف جلالت کند شناتا در بحار  
 

 )701: همان ( 
این بیت استفهام انکاري است و در معناي اظهار مخالف سروده شده است، اما روشن است که انکار یا اثبات در 

دهد، بنابراین در حقیقت سعدي از جمله انشایی اراده خبر کرده است؛ یعنی فهم و بلاغت  جمله خبري رخ می
 .ل الهی شنا کنندتوانند در دریاي وصف جلا نمی
 

 هاي سعدي انشا در چامه
در انشاي . انشا در لغت به معنی ایجاد کردن است و در اصطلاح سخنی است که ذاتاً قابل صدق و کذب نباشد

 .»ببخش«طلبی، خواستن چیزي به ایجاب و سلب است که به عقیده گوینده به هنگام طلب، حاصل نیست مانند 
، تنها معانی فرعی و ثانوي امر به دلیل اهمیت )امر، نهی، استفهام، ندا و نفرین(طلبی اینک از بین انواع انشاي 

 .شود هاي سعدي، به دقت بحث و بررسی می مجال اندك و کاربرد بیشتر آن در چامه
 
 امر

امر عبارت است از ). 63:  1380 هاشمی(» هو طلَبَ حصولِ الفْعلِ منَ المْخاطبَِ علی وجه الإستعلاء مع الإْلِزْامِ«
درخواست انجام فعل بر وجه استعلاء و الزام؛ اما در موارد زیر در شعر سعدي، فعل امر از معناي اصلی خود خارج 

 :شده و در اغراض فرعی و ثانوي زیر به کار رفته است
 دعا -1

 :مانند. نه به شیوة استعلاءاز معانی مجازي فعل امر دعا است؛ یعنی به تضرع و خضوع چیزي را طلبیدن 
 به دست او که قمر زان دو نیم شد یارب

 

 تسبیح گفت در کف میمون او حصا 
 

 دست گیرکافتادگان شهوت نفسیم 
 

 لمن عصا اغفرلمن تجاوز و  ارفق 
 

 )702:  1381سعدي ( 
 ارشاد -2

 که دنیا به هیچ کار نیاید بخور ببخش
 

 راجز آنکه پیش فرستند روز بازپسین  
 

 )705: همان ( 



 التماس -3
 :طلب کردن مساوي از مساوي است بدون برتري نسبت به هم

 بیار ساقیِ مجلس، بگوي مطربِ مونس
 

 اند قرین را که دیر شد که قرینان ندیده 
 

 )704:  1381سعدي ( 
 اذن و اجازه -4

 گر بر وجود عاشق صادق نهند تیغ
 

 گوید بکش که مال سبیل است و جان فدا 
 

 )703: همان ( 
 تعجب -5

 آن روي بین که حسن بپوشیده ماه را
 

 و آن دام زلف و دانه خال سیاه را 
 

 )705: همان ( 
 تسویه و تخییر -6

 :مساوي قرار دادن بین فعل و ترك آن است
 گویم من آنچه شرط بلاغست با تو می

 

 تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال 
 

 )730: همان ( 
 تهدید -7

 دار زبان تا به دوزخت نبرد نگاه
 

 که از زبان بتر اندر جهان زیانی نیست 
 

 )709: همان ( 
 استمرار -8

 همین نصیحت من پیش گیر و نیکی کن
 

 که دانم از پس مرگم کنی به نیکی یاد 
 

 )710: همان ( 
 اهانت و تحقیر -9

 گو به رشک بمیرو گر حسود نه راضیست 
 

 دهد یزدان سزاوار میکه مرتبت به  
 

 )739: همان ( 
 عبرت -10

 باري نظر به خاك عزیزان رفته کن
 

 تا مجمل وجود ببینی مفصلی 
 

 )755: همان ( 



 حذف مسندالیه
هاي مسندالیه مانند معرفه ونکره و  هاي مسندالیه، حذف آن است و باید دانست که سایر حالت یکی از حالت

حذف مسندالیه . آیند و حذف تنها یک حالت بیش نیست مسندالیه به شمار می تقدیم و تأخیر جزو مقوله ذکر
در صورتی رواست که مطابق با علم نحو و معانی باشد و این عمل براي ایجاز و پرهیز از عبث و بیهودگی 

به از آنجایی که در مسندالیه اصل بر ذکر آن است و حذف آن خلاف اصل است؛ بنابراین در . پذیرد انجام می
 .کار بردن یا به کار نبردن آن در جمله باید دقت کرد

 :پردازیم اینک به مواردي در شعر سعدي که مقتضی حذف مسندالیه است می
 
 پرهیز از بیهودگی) الف

 موسم نغمه چنگست که در بزم صبوح
 

 بلبلان را ز چمن ناله و غوغا برخاست 
 

 )706:  1381سعدي ( 
 ...است یعنی اکنون موسم ) اکنون ـ وقت ـ روز(در مصراع اول، مسندالیه 

توان پرهیز از عبث  حذف به قرینه لفظی را می. باتوجه به دلالت قرینه، ذکر مسندالیه در بیت بالا بیهوده است
 :دانست مانند بیت زیر که در آن، مسندالیه به قرینه لفظی حذف شده است

 رویان اگر قارون فرود آید شبی در خیل مه
 

 ن صیدش کنند امشب که فردا بینوا ماندچنا 
 

 )705: همان ( 
 
 آزمایش هوش، معلومات و آگاهی شنونده) ب

 سر چیست تا به طاعت او بر زمین نهند
 

 جان در رهش دریغ نباشد نثار کرد 
 

 )712: همان ( 
مواردي، مسندالیه یا در چنین . ، مردم است که حذف شده است»تا به طاعت او بر زمین نهند«مسندالیه جمله 

 .کاملاً شناخته شده است یا اینکه حکم آن از اهمیت والایی برخوردار است که نیاز به ذکر آن نیست
 

 ایهام تنزیه) ج
گاه نیز . گاهی مسندالیه از چنان مقام والایی برخوردار است که منزهّ است بر زبان گوینده جاري و ساري شود

 .مسندالیه را به دلیل حقارت و پستی بر زبان آوردزبان گوینده منزهّ است که 
 :مثال براي بزرگداشت مسندالیه

 خاره کند لؤلؤ از صدف گوهر ز سنگ
 

 فرزند آدم از گل و برگ گل از گیا 
 



 گاهی به صنع ماشطه بر روي خوب روز
 

 گلگونۀ شفق کند و سرمۀ دجا 
 

 )701:  1381سعدي ( 
 . است که به دلیل تعظیم و بزرگداشت ذکر نشده است» خداوند«در ابیات بالا، مسندالیه محذوف، 

 :مثال براي تحقیر مسندالیه
 بلی درخت نشانند و دانه افشانند

 

 به شرط آنکه ببینند مزرعی قابل 
 

 )728: همان ( 
رخ نموده » تحقیر«حذف آن به دلیل ، مسندالیه محذوف است که »طمعکاران سودجو و مصلحتی«در این بیت نیز 

 .است
*** 

اي داشته و از  سعدي در اشعار خود به این دقیقه بلاغی عنایت ویژه. برخی گویند منظور از بلاغت ایجاز است
 :ترین سخن و لفظ بیان کرده است، مانند این رو در قصایدش گاه معنی و مقصودي را در کوتاه
 ردنداشت چشم بصیرت که گرد کرد و نخو

 

 ببرد گوي سعادت که صرف کرد و بداد 
 

 )710:  1381سعدي ( 
 بمرد و هیچ نبرد آنکه جمع کرد و نخورد

 

 توانی هان بخور ببخش بده اي که می 
 

 )741: همان ( 
اي حذف شده باشد، اما  هاي یاد شده، سعدي معنی بسیار را در الفاظ اندك آورده است بدون اینکه واژه در مثال
 :اي به خاطر عدم نیاز و به واسطه وجود قرینه یا دلالت فحواي کلام، حذف گردد است کلمه یا جمله گاه ممکن

 آدم است و بس توحیدگوي او نه بنی
 

 هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد 
 

 )731: همان ( 
کرد،  در مصراع دوم به قرینه حذف شده است، یعنی هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار» توحیدگوي اوست«

 .توحیدگوي اوست
 محل قابل و آنگه نصیحت قابل

 

 چو گوش هوش نباشد چه سود حسن مقال 
 

 )731: همان ( 
در مصراع دوم به قرینه حذف » دارد«در مصراع اول و عبارت » لازم است«، »باشد«، »نخست باید«هاي  عبارت

و چو گوشِ هوش » لازم است«نصیحت و آنگه » باشد«محل قابل » نخست باید«گوید  شده است یعنی سعدي می
 .حسن مقال» دارد«نباشد چه سود 

شیخ شیراز به این نکته آگاهی کامل . علماي علم بلاغت بر این باورند که ایجاز و اطناب هر یک مقامی دارند
 :داشته است و آنجا که سخن از مواعظ، حکم و پند و اندرز است، کلام را به گونه اطناب آورده است



 اند نگهبان ملک و یاورِ دین تدو خصل
 

 به گوش جان تو پندارم این دو گفت خداي 
 

 یکی که گردن زورآوران به قهر بزن
 

 دوم که از درِ بیچارگان به لطف در آي 
 

 )746: همان ( 
 :آورد خواهد سخن را با دلایل عقلانی بیان کند، کلام را به گونه ایجاز می و آن گاه که می

 بجاي آورد کسی؟شکر کدام فضل 
 

 حیران بماند هر که درین افتکار کرد 
 

 گویی کدام، روح که در کالبد دمید
 

 یا عقل ارجمند که با روح یار کرد 
 

 )712:  1381سعدي ( 
 ... .گویی کدام فضل را به جاي آورم؟ روح که در کالبد دمید و یا : که به معنی زیر است

کوشد با الفاظ اندك معانی موردنظر را بیان کند و او خود آشکارا  همواره میالبته قابل یادآوري است که سعدي 
 :به این مسأله اشاره دارد

 سعدیا قصه ختم کن به دعا
 

 إنّ خیرَ الکلام قلََّ و دل 
 

 )737: همان ( 
 

 علم بیان و قصاید سعدي
امکانات هنري چون تشبیه، دانش بیان جزو سه قلمرو زیباشناسی سخن است و به دلیل برخورداري از 

 .استعاره، مجاز و کنایه اهمیتی بسیار دارد
سازد و  هاي عادي را برجسته می هاي گوناگون پدیده دست به کمک آنها، با تصویرسازي نویسنده و شاعر چیره

آسانی در آفرینش هنري گمان بر این است که مخاطب به «برد، چه  از صور خیال و امکانات ادبی و هنري بهره می
هنر سخنور در این است که او را به هر روي . دل به سخن نخواهد داد و گوش هوش بدان فرا نخواهد داشت

هایش در یاد او جاي دهد و او را با  بدین کار برانگیزد، نگاه دل او را به سوي خویش درکشد؛ تا بتواند اندیشه
 )31:  1375کزازي . (»داستان گرداند خود همدل و هم

 
، استعاره، مجاز و )هاي آن ا همه گونهب(بدیع حسی و عقلی، مرکب به مرکب هاي سعدي، انواع تشبیهات  امهدر چک

 .هاي گوناگون به کار رفته است کنایه به بهترین وجه و به شیوه
از دیگر سو . براي شناخت استعاره ضروري است تشبیه را به خوبی شناخت، زیرا تشبیه زیربناي استعاره است

توان تشبیهات  از علماي علم بلاغت معتقدند که جوهره شعر تشبیه است، از این رو با اندکی دقت و تأمل میبرخی 
 :هایی از آن دقت کنید به نمونه. هاي سعدي پیدا کرد که گویاي نظرات علماي بلاغت است نغز در چامه

 



 تشبیه مرکب به مرکب
 میلش از شام به شیراز به خسرو مانست

 

 شه شیرین ز شکر بازآمدکه به اندی 
 

 )714:  1381سعدي ( 
 ژاله بر لاله فرود آمده نزدیک سحر

 

 کرده یار بوي عرق عارض گل راست چون 
 

 به مرکب مشبه مرکب                           ادات تشبیه       مشبه          
 )719: همان ( 

 تشبیه مفرد به مفرد
 کریمباش  چو نخلز دست برآید  تگر

 

 چو سرو باش آزادز دست نیاید  تور 
 

 )710: همان ( 
 تشبیه حسی به حسی

 چگونه وصف کنم شخدندانم و  لبش
 

 شعله ناررست و آن چو دانه ناکه این چو  
 

 )722: همان ( 
 تشبیه عقلی به حسی

 باقی عمرحیات مانده غنیمت شمر که 
 

 روي در نقصان چو برف بر سر کوهست 
 

 )741: همان ( 
 

 تشبیه ملفوف
 بضاعت من و بازار علم و حکمت او

 

 مثال قطره و دجلست و دجله و عمان 
 

 )740:  1381سعدي ( 
 تشبیه مفروق

 خط ماهرویان چو مشک تتاري
 

 سر زلف خوبان چو درع فرنگی 
 

 )755: همان ( 
 تشبیه تسویه

 وي همی باشد دل و دستاز آن سبب که 
 

 بر همه عالم به رحمتی شامل ابرچو  
 

 )729: همان ( 
 تشبیه جمع

 است چو باد در قفس نصیحت همه عالم
 

 چو آب در غربالبه گوش مردم نادان  
 

 )731: همان ( 



 تشبیه تفضیل
 ام طالع که من به حسن تو ماهی ندیده

 

 ام مایل که من به قد تو سروي ندیده 
 

 )728: همان ( 
 تشبیه بلیغ

 تو امروز در معانی عشق بحر طبعز 
 

 رود به دریا بار همه سفینۀ در می 
 

 )720: همان ( 
 و من در میان ورطه فقر تو کوه جودي

 

 مگر به شرطه اقبالت اوفتم به کران 
 

 )741: همان ( 
*** 

:  1375شفیعی کدکنی (» البلاغه حسن الاستعاره«: اند که در تعریف بلاغت گفته است و نیز از ارسطو نقل کرده
7 .( 

توان یافت که بسیار قابل توجه است، براي مثال بیت زیر که در توصیف  هایی می در قصاید سعدي استعاره
 :استعاره مصرحه مجرده دست یازیده استبه، به آفرینش  معشوق است و شاعر با بسنده کردن به ذکر مشبه

 نهد آن سرو راستین در هر قدم که می
 

 حیفست اگر به دیده نروبند راه را 
 

 )705:  1381سعدي ( 
بینیم و از این  به را می تشبیه کرده، مشبه ذکر نشده و تنها مشبه» گلبن«یا در بیتی دیگر که شاعر ممدوح خود را به 

از ملایمات و قراین مستعارمنه » شکفته بریخت«و » باد خزان«پدید آمده است، زیرا  رو استعاره مصرحه مرشحه
 :است که در بیت ذکر شده است

 اگر ز باد خزان گلبنی شکفته  بریخت
 

 بقاي سرو روان باد و سایه شمشاد 
 

 )762: همان ( 
ندوخته است و این خود، استعاره  و نیز در بیت زیر، گردون به انسانی مانند شده که جامه کامی را به قد کسی

 :گونه به کار گرفته است سعدي همین استعاره را این. مکنیه تخییلیه است
 ندوخت جامه کامی به قد کس گردون

 

 که عاقبت به مصیبت نکرد یکتایی 
 

 )748: همان ( 
 :هاي دیگر نمونه

 از عکس چمن حمرا گشت طارم اخضر
 

 برخاست لالا ؤلؤلبس که از طرف چمن  
 

 )706: همان ( 
 .استعاره مرشحّه از آسمان: طارم اخضر

 .ها ها و گل استعاره مرشحّه از سبزه: لؤلؤ لالا



 

 دیگران حلوا به طرغو آورند
 

 کنم بر وي نثار من جواهر می 
 

 )724: همان ( 
 .استعاره مرشحّه از شعر ناب و ارشمند: جواهر

 

 تیزو گرنه فتنه چنان کرده بود دندان 
 

 کزین دیار نه فرخّ نه آشیان ماند 
 

 )716:  1381سعدي ( 
به است و این تصویر، استعاره مکنیه  که از ملایمات مشبه» دندان تیز کردن«تشبیه فتنه به حیوان درنده با ذکر 

 .است
هاي سعدي را  اگر چکامه. به هنگام بحث از مجاز، آن را ابلغ از حقیقت دانسته است العمدهابن رشیق در کتاب 

 :رسیم که در قصاید او مجاز فراوان به کار رفته است براساس نظر ابن رشیق بسنجیم، به این نتیجه می
 گر گدایی کنی از درگه او کن باري

 

 که گدایان درش را سر سلطانی نیست 
 

 )708: همان ( 
قرینه است زیرا سر مضاف بر آن است و این قرینه ذهن را از » سلطانی«است و » اندیشه و قصد«به معنی  »سر«

 .دارد توجه به معنی حقیقی باز می
 :هاي دیگر نمونه

 علاقه محلیت -1
 پخته که من شیرمرد برنایم دماغ

 

 برو چو با سگ نفس نبهره برنایی 
 

 )748: همان ( 
 علاقه جزئیت -2

 کنی نظر از دور کن که نزدیکستوگر 
 

 ببازي اگر بیشتر نهی پایی سرکه  
 

 )750: همان ( 
 علاقه عموم -3

 آفتاب منیرست در جهان پیغمبر
 

 وینان ستارگان بزرگند و مقتدا 
 

 )702: همان ( 
 علاقه اطلاق -4

 یعنی خلاف رأي خداوند حکمت است
 

 تحولی فرداخانه کردن و  امروز 
 

 )756:  1381سعدي ( 



 علاقه سببیت -5
 هر گهري صبابر عروسان چمن بست 

 

 که به غواصی ابر از دلِ دریا برخاست 
 

 )706: همان ( 
 علاقه جنس -6

 بدین خلاف ندانم که ملک شیرینست
 

 کشد فرهاد می سنگولی چه سود که در  
 

 )761: همان ( 
 علاقه صفت -7

 مصطفیدنیا که جسر آخرتش خواند 
 

 نیست بباید گذار کرد جايِ نشست 
 

 )712: همان ( 
 علاقه ملزومیت -8

 اي حلالت باد سعدي اگر تشنه خونبه 
 

 که در شریعت ما حکم نیست بر قاتل 
 

 )728: همان ( 
 علاقه ماکان -9

 خشک میوه و از نی شکر نهاد چوباز 
 

 اي درر شاهوار کرد دانه وز قطره 
 

 )712: همان ( 
 علاقه مایکون -10

 درخت نشانند و  دانه افشانند بلی
 

 به شرط آنکه ببینند مزرعی قابل 
 

 )718: همان ( 
 علاقه آلیت -11

 مکن آوري زبانسعدي دلاوري و 
 

 دان کاین عیب نشمرند بزرگان خرده 
 

 )736: همان ( 
هاي فراوانی را در  کنایهاگر از این منظر هم نگاه کنیم، . تر است اهل بلاغت بر این باورند که کنایه از تصریح بلیغ

 :شود هایی اشاره می توان یافت که اینک به نمونه هاي سعدي می چامه
 :اي است از غرور و تفاخر کردن کنایه» به ناز و کشی بر خاك رفتن«

 به خاك بر مرو اي آدمی به کشی و ناز
 

 که خاك پاي تو همچون تو آدمی زادست 
 

 )707:  1381سعدي ( 
 :اي است از قناعت کردن کنایه» فراغت زدنخیمه به صحراي «

 اند و آنکه را خیمه به صحراي فراغت زده
 

 گر جهان زلزله گیرد غم ویرانی نیست 
 



 )708: همان ( 
 :اي است از اظهار فروتنی و تواضع کنایه» نماز بردن«اي است از فریب دادن و  کنایه» دانه نهادن«

 نهد صیاد گرت سلام کند، دانه می
 

 برد طرار نماز برد، کیسه می ورت 
 

 )721: همان ( 
 :اي است از مردن کنایه» درثري رفتن«

 برادران تو بیچاره در ثري رفتند
 

 تو همچنان ز سر کبر بر ثریایی 
 

 )748: همان ( 
 :اي است از بزرگی و عظمت و شکوه کنایه» پنج نوبت به در قصر زدن«

 زنند گر پنج نوبتت به در قصر می
 

 به دیگري بگذاري و بگذري نوبت 
 

 )753: همان ( 
 

 هاي سعدي علم بدیع و چکامه
اکنون به برخی از این صنایع لفظی و . هاي سعدي به کار رفته است هاي بدیعی به طور طبیعی در چامه آرایه

 :شود معنوي مانند جناس، تلمیح، اغراق یا مبالغه و اقتباس اشاره می
 

 جناس
شود و ارزش  موسیقایی شعر است؛ چه همانندي کلمات سبب موسیقی در کلام می جناس نیز یکی از عناصر
نوازي، قیام شاعر را هم  هاي جناس هرگاه چنان باشد که در عین گوش صوت حرف«جناس نیز از همین جاست و 

 )88:  1371تجلیل . (»تقویت و هم تأکید کند، جناس مطبوع و دلنشین خواهد بود
 

 آنها در قصاید سعدياقسام جناس و تبلور 
 .ها است ها و مصوت یکسانی دو واژه در تعداد و ترتیب صامت :جناس تام

 :»دفتر اشعار«و سفینه » کشتی«جناس بین سفینه 
 کسان سفینه به دریا برند و سود کنند

 

 نه چون سفینه سعدي نه چون تو دریایی 
 

 )749:  1381سعدي ( 
 .در دو یا چند صامت است که از یک ماده مشتق باشندیکسانی دو یا چند واژه : جناس اشتقاق



 :»احتمال و تحمل«جناس بین 
 سعدي همیشه بار فراق احتمال اوست

 

 این نوبتش ز دست تحمل عنان برفت 
 

 )76: همان ( 
 .شباهت تلفظ دو یا چند واژه بدون اینکه از یک ریشه باشند :جناس شبه اشتقاق

 :»آستان و آستین«جناس بین 
 دریغ نازنینان حرم را خون خلقی بی

 

 ز آستان بگذشت و ما را خون چشم از آستین 
 

 )764:  1381سعدي ( 
 .یکسانی کلمات جناس در حروف و اختلاف در حرکات :جناس ناقص

 »مهان و مهان«جناس بین 
 صدر جهان و صاحب صاحبقران که هست

 

 قدر مهان روي زمین پیش او مهان 
 

 )736: همان ( 
 .زمانی که یکی از ارکان جناس نسبت به دیگري حرفی زیاد داشته باشد :جناس زاید
 »منظر و نظر«جناس بین 

 چندین هزار منظر زیبا بیافرید
 

 تا کیست کو نظر ز سر اعتبار کرد 
 

 )712: همان ( 
 .یکی از ارکان جناس مرکب، ساده و دیگري مرکب باشد :جناس مرکب

 :»مرکب«بان  و سایه» ساده«جناس بین سایبان 
 به چند روز دگر کافتاب گرم شود

 

 ِ عیش بود سایبان و سایۀ بان مقرّ 
 

 )739: همان ( 
در . آن است که ارکان متجانس در حرف اول یا وسط با هم اختلاف داشته باشند :جناس مضارع و لاحق

المخرج باشند، بدان مضارع گویند و اگر بعیدالمخرج باشند، آن را جناس لاحق  صورتی که حروف اختلافی قریب
 .نامند

 :»خار و بار«جناس مضارع بین 
 دلِ شکسته که مرهم نهد دگر بارش

 

 برکند خارش یتیم خسته که از پاي 
 

 )763: همان ( 
 .اختلاف ارکان جناس در حرف آخر :جناس مطرف

 :»مستعان ومستعار«جناس بین 



 ما اعتماد بر کرم مستعان کنیم
 

 کان تکیه باد بود که بر مستعار کرد 
 

 )712:  1381سعدي ( 
 .هاي جناس در کتابت و اختلاف در تلفظ و نقطه یکسانی واژه: جناس خط یا تصحیف

 :»تیمار و بیمار«جناس بین 
 کسی که از غم و تیمار من نیندیشد

 

 چرا من از غم و تیمار وي شوم بیمار 
 

 )721: همان ( 
با عنایت به این سخن و دقت در قصاید سعدي، اشعار . گویند اغراق و مبالغه اساس اشعار مدحی است

 .توان در دیوان وي پیدا کرد آمیز فراوانی را می اغراق
 همه عالم نهاده گردن طوع اکابر

 

 بر آستان جلالش چو بندگان صغار 
 

 )723: همان ( 
 دیار دشمن وي را به منجنیق چه حاجت

 

 که رعب او متزلزل کند بروج حصین را 
 

 )704: همان ( 
 

 تلمیح در قصاید سعدي
 :در قصاید سعدي تلمیح هم فراوان است

 من آن ظلوم جهولم که اولم گفتی
 

 از ضعفا اي کریم و از جهالچه خواهی  
 

 )731: همان ( 
لهَا اناّ عرضَنْاَ الاْمَانۀََ علیَ السموات و الاْرَضِ و الجْبِالِ فاَبَینَ انَْ یحملنْهَا و اشَفْقَنَْ منهْا و حم«: تلمیحی است به آیه امانت

 )72:  33احزاب . (»الاْنسْانُ انَّه کانَ ظلَوُماً جهولاَ
ها عرضه کردیم، آنها از قبول بار امانت سر باز زدند، حال آنکه  ها، زمین و کوه همانا امانت خود را بر آسمان(

 ).انسان آن را برداشت و قبول کرد، همانا او بس ستمکار و نادان است
 

 دنیا که جسر آخرتش خواند مصطفی
 

 جايِ نشست نیست بباید گذار کرد 
 

 )712:  1381سعدي ( 
 .، یعنی دنیا پل آخرت است»ةالدنیا جسر الآخر«اشاره دارد به حدیث 

 

 فریدون را سرآمد پادشاهی
 

 سلیمان را برفت از دست خاتم 
 



 )732: همان ( 
گویند اسم اعظم خدا بر انگشتري «. ظریف به انگشتري و مهر سلیمان پرداخته است اي سعدي در این بیت با اشاره

دیوي به شکل سلیمان آن را به دست آورد و چندي . او نقش بسته بود و سلطنت وي بر انس و جن بسته بدان بود
 ةذیل واژ: ین فرهنگ مع(» سلطنت کرد تا بار دیگر انگشتري به دست سلیمان افتاد و سلطنت خود را باز یافت

 ).انگشتري
سعدي در شعر زیر به داستان حضرت یوسف و زنان مصري اشاره کرده است که با دیدن چهرة یوسف به جاي 

 :ترنج دست خویش را بریدند
 ز بس که دیده مشتاق در تو حیران است

 

 برد سکیّن باره می ترنج و دست به یک 
 

 )742:  1381سعدي ( 
ما هذا بشراً إنْ هذآ الاّ . فلَمَا رایَنهَ اَکبْرنْهَ و قَطَّعنَ ایَدیهنَّ و قلُنَْ حاش للهّ«یۀ شریفه این بیت تلمیحی است به آ

کرَیم لَکها بریدند و  چون یوسف را زنان مصري دیدند، زبان به تکبیر گشودند و دست). (31:  12یوسف (» م
 ).بزرگ حسن و زیبایی است گفتند که این پسر نه آدمی است بلکه فرشتۀ

 جهان زیر پی چون سکندر بریدم
 

 چو یأجوج بگذشتم از سد سنگی 
 

 )755:  1381سعدي ( 
تلمیحی نغز به داستان ذوالقرنین است که براي جلوگیري از فتنه یأجوج و مأجوج سدي ساخت و مانع تجاوز و 

 .تعدي آنها شد
 :کند نظم درآورده است، نیز این گونه اشاره می و به داستان وامق و عذرا، که عنصري آن را به

 نه وامقی چو من اندر جهان به دست آید
 

 اسیر قید محبت نه چون تو عذرایی 
 

 )749: همان ( 
 :هاي سعدي به شیوة اقتباس بیان شده است هایی از آیات قرآنی و احادیث که در چامه و اما نمونه

 ةبرد به عراق این بضاعت مزجا که می
 

 که زیره به کرمان برند و کاسه به چین چنان 
 

 )743: همان ( 
کالاي : برادران یوسف گفتند) (88:  12یوسف (» وجئِنْا ببِِضاعۀٍ مزْجاةٍ«: این بیت اقتباسی است از قرآن مجید

 ).اندك آوردیم
 زورآزماي قلعه خیبر که بند او

 

 در یکدگر شکست به بازوي لافتی 
 

 )702: همان ( 
 .است» لافتَی الاّ علی لاسیف الاّ ذوُالفْقَار«: اقتباس از حدیث» فتیلا«



 دو چیز حاصل عمرست نام نیک و ثواب
 

 وزین دو درگذري کلُُّ منْ علیَها فان 
 

 )738: همان ( 
کرده و آیۀ را به همان شکل اقتباس ) 26:  55الرحمن (» کلُُّ منْ علَیها فانٍ«و بالاخره سعدي در مصراع دوم 

 .شریفه را در بیت گنجانده است
 

 گیري نتیجه
 :توان نتیجه گرفت که از این نوشتار می

پردازد؛ به عبارت بهتر مضامین در اوزان عروضی به طور  ذهن سعدي متناسب با موضوع به آفرینش وزن می -1
 .کنند گري می طبیعی جلوه

اي داشته و از آن بیشتر از سایر بحرها بهره برده  سعدي به دلیل آهنگین بودن بحر مجتث، به آن توجه ویژه -2
 .است

هایی بهره برد که حروف قافیه آنها سهل  استعداد سخنوري و فصاحت زبان سعدي موجب شده از واژه -3
 .آهنگ است التلفظ و خوش

نوعی ها  اي که این ردیف گونه شیخ شیراز از ردیف در معانی گوناگون و در ایجاد صور خیال بهره برده، به -4
 .برجستگی به شعر او بخشیده است

 .کلام سعدي مطابق با مقتضاي حال و مقام است و او تمام اصول معانی را به درستی رعایت کرده است -5
سعدي به دلیل برخورداري از هنر والاي شاعري، فعل امر و مسندالیه را در مواضع گوناگون و با اهداف  -6

 .متعدد بلاغی به کار برده است
خواهد سخن را با دلایل  گوید و هرگاه می از پند و اندرز است، سعدي به گونۀ اطناب سخن می هرگاه سخن -7

 .آورد عقلانی بیان کند، کلام را به گونۀ ایجاز می
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